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 :در صفحات ديگر
 
 

 ٤صفحه     مردان با حجاب
 

 وفا قادری و صديق سبحانی 
 ٥صفحه            از زندان آزاد شدند

حرکت ميليوني مـردم در خـرداد مـاه             
امسال اعلام راه حل انقلابي جـامـعـه بـراي              

ابراز وجود .   سرنگوني جمهوري اسلامي بود   
اين جنبش انقلابي که هـدف مسـتـقـيـم آن                
سرنگوني کل نظام جمهوري اسلامـي اسـت          
مساله قدرت سياسي را به انقلاب گره زد و         
يک تحول بنيادي در عرصه سـيـاسـت ايـران           

علاوه بر خود جمهوري اسلامي .   بوجود آورد 
کل اپوزيسيون در مـقـابـل ايـن انـقـلاب بـه                 

امـا راه حـلـهـاي ايـن            .   تکاپو افـتـاده اسـت       
اپوزيسيون، يعني نسخه هـاي اسـتـحـالـه و             
تغييرات تدريـجـي، رژيـم چـنـج و انـقـلاب                 
مخمـلـي و بـحـران آفـريـنـي در مـرزهـا و                      
فدراليسم و رفراندوم و تغيير قانون اساسي و     
نافرماني مدني و غيره همگـي در پـراتـيـک           

اکـنـون   .   اجتماعي مردم به حاشيه رانده شـد        
تلاش همه اينها روي به شکست کشيدن اين     

همگي در مقابل .   انقلاب متمرکز شده است   

خواست و اراده مـردم بـراي رهـائـي از شـر                  
جمهوري اسلامي و بـرقـراري يـک جـامـعـه               
انساني ايستاده اند و تلاش ميکنند مـبـارزه    

 .مردم را به انحراف بکشانند
در شهرهاي کـردسـتـان گـرچـه بـدلايـل              
معيني هنوز انقلاب همانند برخي شهرهاي     
ديگر ابراز وجود نکرده است، اما وضـعـيـت        
سياسي ويژه کردستان ابراز وجود قدرتمنـد و      

ــزده آذر امســال در مــيــان               شــان
تهديدات سران رژيم ، ميخي ديگـربـه    

چنديـن   . تابوت رژيم اسلامي ايران زد 
هفته قبل از شانـزده آذر سـردمـداران            
رژيم که از ترس اعتراض وسيع مـردم     
تب کرده بودند تهديد و ارعاب شروع    
نموده و هزاران نفر از سپاه وبسـيـج و          

. نيروي انتظامي را به صـف کـردنـد             
مانور مي دادند و توحش نظـام شـان         
را به رخ مردم مي کشيدند و از تـرس     
اين خيزش مـردم و دانشـجـويـان سـر             

بــا اســتــادان   .   گـيــجـه گــرفـتــه بـودنــد         
دانشگاهها صحبت مـي کـردنـد کـه            

ــديشــنــد        بــه اولــيــاي    .   چــاره اي بــيــان
دانشجويان پيام ميدادند که مواظـب      

تعدادي از رهـبـران     .   فرزندانتان باشيد 
کارگري و دانشـجـويـي را دسـتـگـيـر               
کردند و بـه تـعـداد ديـگـر اخـطـاريـه                   

جلسه هاي  سرداران و نـيـروي      .   دادند
انتظامي مداوماٌ ادامه داشـت و در           

وحشـتـشـان از      .   پي چاره جويي بودند   
ــن روز، هــراس را در دل هــمــه                       اي

نيروهاي ريز و درشت رژيـم انـداخـتـه            
ــنــتــرنــت و                .   بــود روز قــبــل از آن اي

تلفنهاي همراه را از کار انـداخـتـنـد و          
پارازيت شديد بر کانالـهـاي مـاهـواره          

گلـه هـاي وحـوش        .   اي حاکـم گـرديـد      

در سنـت و فـرهـنـگ حـکـومـت                
اسلامي وقتي دختري بدنيـا مـي آيـد         
کسي منتظرش نيست،کسي شيريني     
پخش نمي کند و آمـدنـش را تـبـريـک            
نمي گويد و اگر شخصـي جـويـا شـود          
که بچه پسر اسـت يـا دخـتـر، آهسـتـه              
زير لب و بـا شـرمسـاري جـواب مـي                

 !دهند دختر
يعني جنـسـيـت سـرنـوشـت او را               

امروز در دانشگاه آزاد سـنـنـد ج        
مراسمي به مـنـاسـبـت روز دانشـجـو              

 صــبـح در مـحــل         ٩:٣٠در سـاعـت       
آمفي تاتر دانشگاه برگزار گـرديـد کـه         
در ايــن مــراســم دانشــجــويــان بـــا                   
مـحـدوديـت هـايـي کـه در بـرابـرشـان                  
قرار گرفته بود باز هـم تـوانسـتـنـد بـا               

ايراد سخنان اعـتـراض آمـيـز نسـبـت              
بــه فضــاي  خــفــقــان و ســرکــوب در                
جامعه و در دانشـگـاه سـخـنـان خـود              
را ايـراد کـنـنـد کـه بـا تشـويـق هــاي                     
مــکــرر دانشــجــويـــان هــمــراه شـــد                

 قطعنامه درمورد اوضاع سياسی 
 کردستان و وظايف ما

 تصوير زن 
 در حکومت اسلامی
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  آذر ١٦گزارش مراسم 
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 ٥صفحه 

 ٤صفحه  

 ٦صفحه 

همه شما قبلا قطعنـامـه را ديـده            ٢صفحه 
ايد، من در مـورد بـنـد بـنـد آن وارد                  

تا حـالا اصـلاحـيـه اي         . بحث نميشوم 

. بـر ايـن قـطــعـنــامـه نـيــامـده اســت                
ملاحظاتي رفيق دنيس نـوشـتـه بـود          

اما تا كنون اصلاحـيـه   .   من آنرا ديدم 
اصـل  .   اي به دست ما نـرسـيـده اسـت           

مسئله اينست كه ما اين قطعنامه را     
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تـعــيــن يــافــتـه انــقـلاب را در چشــم انــداز                  
ميگـذارد و حـزب بـراي تـحـقـق آن تـلاش                    

مبارزه حزب و مردم در کـردسـتـان         .   ميکند
علاوه بر بزيـرکشـيـدن جـمـهـوري اسـلامـي،              
ــدن                  ــه شــکــســت کشــان خــنــثــي کــردن و ب
سياستهاي ضد انساني جريانات قومپرسـت       

از .   و ناسيوناليسم کـرد را در دسـتـور دارد              
اينرو حزب براي رهبري و به پيروزي رسـانـدن    
انقلاب، بدليل وضعـيـت ويـژه سـيـاسـي در                
کردستان، علاوه بر سياستها و پراتـيـک خـود       
در سطح سراسري طرح و پراتيک ويـژه اي را           

 .در کردستان در دستور ميگذارد
مباني تحلـيـلـي اوضـاع سـيـاسـي در                
کردستان و اقدامات ويـژه حـزب از ايـنـقـرار             

 :است
  

عوامل تاريخي و سياسي معيـنـي     -١
به وضعيت سياسـي ويـژه اي در کـردسـتـان                

ايـن شـرايـط جـريـانــات          .   شـکـل داده اسـت       
سياسي چپ و راست در کردستان را نـيـز در          

پـس از    .   موقعيت ويـژه اي قـرار داده اسـت            
 مهمترين شاخص وضعيت ويـژه    ٥٧انقلاب  

کردستان، عروج اجتماعي و سياسي طـبـقـه          
کارگر چه در مواجهه با ضد انقـلاب و رژيـم        
سرکوبگر اسلامي و چه در مقابله با جنـبـش     
و احزاب گوناگون ناسيـونـالـيـسـم کـرد بـوده             

حزب کمونيـسـت کـارگـري، بـعـنـوان             .   است
بخش تـحـزب يـافـتـه جـنـبـش کـمـونـيـسـم                     
کارگري، نماينده سيـاسـي طـبـقـه کـارگـر و                 
نماينده کليه پيشرويهاي اين طبقه و جنـبـش      
کمونيسم کارگري در مقابل ارتجاع اسلامي       

عـلاوه بـر ايـن،        .   و ناسيوناليستي بوده است   
بدليل موقعيت ويژه حزب بعنوان بستر چـپ     
در سطح سراسـري، حـزب بـه نـيـروي قـابـل                 
اتـکـاي کــارگـران و مـردم آزاديــخـواه بــراي                
رهائي جامعه کردستان از قيـد اسـتـثـمـار و            

 .هرگونه ستمي بدل شده است
  
از نقطه نظر اجتماعي، مـوقـعـيـت        -٢

ويژه چـپ در کـردسـتـان و گسـتـرش نـفـوذ                     
کمونيسم کـارگـري در جـنـبـش کـارگـري و                  
جنبشهاي حـق طـلـبـانـه خـود را در طـرح                    
خواستها و مطالبات انسانـي و پـيـشـرو در             
اين جنبشها، و در اشکال مبارزاتي کارگـران      

بـويـژه در     .   و مردم آزاديخواه نشـان مـيـدهـد         
دهه اخير، گسترش اعتصابات کارگري و بـه        
ميدان آمدن رهبران سرشناس و تشـکـلـهـاي        
علني فعالين کارگري، جنبش دفاع از حقوق     
کودکان در اشکال مدرن و بيسابقه، جـنـبـش          
خلاصي فرهنگي جوانان، و جنبش آزادي زن    
ــل و خــواســتــهــاي                و مــطــرح شــدن مســائ

آزاديـخــواهــانــه و بــرابـري طــلــبــانــه درايــن             
جنبشها، نمونه هائي از موقعـيـت جـنـبـش            
کمونيسم کـارگـري در کـردسـتـان را نشـان                 

مطالبات و سنتهاي پيشرو مـبـارزه   .   ميدهد
اين جنبشهـاي آزاديـخـواه و حـق طـلـب در                  
کردستان که جزئي از حرکت سراسـري مـردم           
ايران براي سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي                
است، در عين حـال تـعـرضـي جـدي عـلـيـه                  
سنتها و افق ناسيوناليسم کـرد نـيـز بشـمـار             

 .ميروند
ــت            -٣   ــعــي ــحــکــيــم مــوق ــمــوازات ت ب

کمونيسم کارگري و گسـتـرش نـفـوذ آن در                
کردستان، موقعيت اجتماعي ناسيونالـيـسـم      

و احزاب مختلف اين جنبـش     کرد افول کرده  
از طـرف  .   بي افقي و تشتت دچار شده اند    به

ديگر، نحوه بقدرت رسيدن ناسيوناليسم کـرد    
در عـراق در دوره اي بـاعـث شـده بـود کـه                      
احزاب ناسيوناليسم کرد در ايران به دخـالـت        
آمريکا و افق و سياست نـظـم نـويـنـي بـراي                 

فدراليسم قومي .  بقدرت رسيدن اميد ببندند 
و آرزوي تبديل شـدن بـه زائـده هـاي ارتـش                   
آمريکا به کـل هـدف و اسـتـراتـژي احـزاب                  
سـنـتــي نـاســيـونـالــيـسـم کـرد و بـانـدهــاي                    
قومپرست بدل شـده بـود امـا بـا شـكـسـت                   
آمريكا درعراق و تحولات متـعـاقـب آن در             
خود آمريكا اين افق ناسيوناليسم كـرد كـور          
شده است و فعلا جايش را به افق همکاري با       

 .رژيم اسلامي داده است
احزاب حاکم در کردستان عـراق از يـک           
طرف بدليل شکست سياستهاي آمريـکـا در      
عراق و مسائل داخلي متعـدد نـاشـي از آن             
دچار معضلات جـدي شـده انـد و از سـوي                  
ديگر بدليل اعتراضات مردم عـلـيـه فـقـر و              
فساد اداري آشکار دولت حاكم بـرکـردسـتـان           
عراق با بي افقي و سردرگمي عميقي مواجه     
شده و نزد مردم بي آبرو شده اند و موقـعـيـت        

. سابق را در ميـان مـردم از دسـت داده انـد               
تاثير اين وضعيت عـمـومـي بـر جـريـانـات                
ناسيوناليسم کرد در منطقه و از طرف ديگـر     
چشم انداز سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي                
بقدرت انقلابـي مـردم بـه بـي افـقـي و بـي                     
اعـتــبــاري نــاسـيــونــالــيــسـم کــرد در ايــران              

 .است  افزوده
يک نتيجه مهم زير سوال رفتن افـق     -٤  

و سياست نظم نويني بـراي بـقـدرت خـزيـدن              
جريانات ناسـيـونـالـيـسـم کـرد، رجـعـت بـه                   

. سياست سازش و مـمـاشـات بـا رژيـم بـود                
احزاب قومپرست و ناسيونالـيـسـت سـنـتـي            
کـرد گـرچـه آمـادگـي خـود بـراي سـازش و                     

معامله با جناحي از جمهـوري اسـلامـي را            
اعلام کردند، اما انقلاب و حـرکـت عـظـيـم               
مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامـي ايـن        

از اينرو، ناسيـونـالـيـسـم      .   افق را هم کور کرد  
کرد که بجز اين دو افق راهـي مـقـابـل خـود                
نميبيند، تماما در تقابل بـا انـقـلاب مـردم              
آزاديخواه قرار ميگيرد و امروز بـا در دسـت        
داشتن پرچم فدراليسم قـومـي بـه يـکـي از                 
مرتجعترين و خطرناکترين جريانات سياسـي   

مـردم در       در مقابل جنبـش آزاديـخـواهـانـه         
 .کردستان بدل شده است

  
سنتا مسالـه مـلـي در کـردسـتـان               -٥

ــاي                  ــروه ــي ــت ن ــي ــال ــع ــل ف ظــرف و مــحــم
ناسيوناليست کرد بوده است و پـاسـخ هـمـه            

. اين نيروها به اين مساله فـدرالـيـسـم اسـت           
جريانات ناسيوناليست و احـزاب بـورژوازي          
کـرد دنــبــال رفــع ســتــم مــلــي نــيــســتــنــد،               

کوشيده اند کـه وجـود سـتـم مـلـي را                   بلکه
مبنايي براي دامن زدن خرافه ها و تعصبات    
ملي و قدرت گيري خود، سازش و مصالحـه    
با دولت مرکزي از بالاي سر مردم، و نهايـتـا       

. گرفتن سهمي از قدرت دولتـي قـرار دهـنـد           
آلترناتيو فدراليستي که از جانـب نـيـروهـاي            
ناسيوناليست کرد بعـنـوان راه حـل مسـالـه              
ملي و نجات مردم کردستان تبليغ مـيـشـود        
عملا مساله ملي در کردستان را نـهـاديـنـه              
ميکند و موجب تشديد تخـاصـمـات مـلـي            
بين مردم کردستان و سـايـر مـنـاطـق ايـران                 

 .ميشود
  

حزب کمونيست کارگري راه رهائي    -۶
کارگـران و زحـمـتـکـشـان در کـردسـتـان از                    
تمامي تبعيضات و نابرابري ها و از جمله از     
ستم ملي را، زنـدگـي بـعـنـوان شـهـرونـدان                   
متساوي الحقوق در يـک جـامـعـه بـرابـر و                  
انساني ميداند و مردم کردستان را به مبارزه     

. براي رسيدن به چنين جامعه اي فراميخواند 
اما با اين وجود اگر مردم کردسـتـان در يـک            
رفراندوم آزاد راي به جدائي بدهند حزب ايـن        

ما در مقـابـل   .   جدائي را برسميت ميشناسد 
طرحهاي گوناگون جريانات ناسيوناليستي و    
قومي، اعمال حاکمـيـت مـردم و بـه دسـت                
گرفتن اهرمهاي قدرت بوسيله طبقه کـارگـر        
و مردم سازمانيافتـه در شـوراهـاي خـود را              

بــرقــراري جــمــهــوري        .   قــرار مــيــدهــيــم       
سوسياليستي و استقرار حکـومـت شـورايـي        
در سراسر ايران و از جـملـه در کـردسـتـان و                   
جلوگيري از جـايـگـزيـنـي قـدرت بـوسـيلـه                   
عوامل و نهادهاي بورژوازي محـلـي اسـاس         
سياست حـزب و راه واقـعـي رهـائـي مـردم                  

 .است
  

سنت مبارزه مسـلـحـانـه و وجـود              -٧
احزاب مسلح ناسيوناليسـت کـرد، تسـلـيـح            

مردم در شرايط اعتلاي مبارزه سياسي و در    
وضعيتي که از نظر توازن قوا ميان مـردم و            

را امري الزامي و    رژيم اين امر ممکن باشد  
از سـوي ديـگـر        .   اجتناب نـاپـذيـر مـيـکـنـد          

شرايط نسبتا سهل دستيابي تـوده مـردم بـه          
در مقايسه با ساير منـاطـق ايـران و            اسلحه

تجربه مبارزه و مقاومت مسلحانه تـوده اي        
در بــرابــر تـعــرضــات حــکـومــت مــرکــزي،             
شکلگيري مبـارزه مسـلـحـانـه تـوده اي در                
کرستان را در شرايط اعتلاي سياسي بسـيـار     

از اينرو آمادگي سياسـي،  .   محتمل ميسازد 
سازماني و تدارکاتي براي تسـلـيـح تـوده اي           

قيام مسلحانه عليه جمهوري اسـلامـي و          و
براي دفاع از مـردم در صـورت خـرابـکـاري                
باندها و دستجات مسلح ناسيوناليـسـتـي و         
قومپرست از هم اکـنـون بـايـد بـطـور جـدي                  
مورد توجه کارگـران و کـمـونـيـسـت هـا در                 

 .كردستان قرار گيرد
عــلــيــرغـم تضــعــيــف مــوقــعــيــت          -٨  

سازماني و اجتماعي احزاب ناسيـونـالـيـسـم         
کرد، نبايد به ظرفيت اين احـزاب در ضـربـه              
زدن به حرکت آزاديخواهانه کارگران و مـردم        

از .   زحمتکش در کـردسـتـان کـم تـوجـه بـود              
اينرو حزب براي پيشروي جنبش کمـونـيـسـم         
کارگري در شرايط متحول امروز ايران افشـا       
و نقد همه جانبه ناسيوناليسم کرد در شـکـل      
سنتي و يا قومگرايانه آنرا در دستور دارد و       
در هر شرايطي عليه تحرکات ضد مردمي و    
ضد انقلابي احزاب و باندهاي ناسيوناليسـت   
و قومپرست، زد و بند آنـان بـا جـنـاحـي از                  

و    رژيم و يا دولت مـرکـزي و دول مـنـطـقـه               
شکل گيري حاکميت خودگـمـارده بـورژوازي         

 .کرد از بالاي سر مردم مبارزه ميکند
سياست عملي حزب در کـردسـتـان        -٩  

همانند ساير مناطق ايـران سـازمـانـدهـي و             
و جـنــبـشـهــاي         هـدايـت جــنـبـش کـارگـري          

اعتراضي مردم با پرچم سوسياليستي طبقـه     
کارگر در جهت به پيروزي رسـانـدن انـقـلاب،        
يعني سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري     

در عيـن حـال     .   جمهوري سوسياليستي است  
حزب با توجه به جنـبـش انـقـلابـي جـاري و                 
ضرورت برداشتن موانع پيشروي انقلاب و با   
توجه به وضعيت ويژه سياسي در کردستان و       
بمنظور پيـشـروي هـرچـه بـيـشـتـر جـنـبـش                   
کمونيسم کارگري و جـنـبـش آزاديـخـواهـانـه           
مردم در کردستان بر انجام وظايف ويـژه زيـر        

 .تاکيد ميکند
 
سازمان دادن نيـروي مـردم انـقـلابـي          * 

بمنظور درهم شکستن جمهوري اسلامي در      
کردستان و تامين شرايط اعمـال حـاکـمـيـت            

سازمانـدادن ارگـانـهـا و تشـکـلـهـاي               .  مردم
. مختلف عرصه هاي اعـتـراض اجـتـمـاعـي         

سازماندادن شوراهاي کارگري و تشکـلـهـا و         
كميته هاي محلي براي اعمال حـاکـمـيـت و             

 .بدست گرفتن کنترل شهرها و محلات
نقد و افشاي افق و آلـتـرنـاتـيـوهـاي          *   

ناسيوناليستي و نقد پـيـگـيـر سـيـاسـتـهـا و                
. عملکرد نيروها و احزاب ناسيوناليسم کـرد       

ناسيوناليسم سنتي و ناسيونالـيـسـم قـومـي         
کـرد بـايــد از لـحــاظ نـظـري، سـيـاسـي، و                     

حـزب  .   اجتماعي مورد نقد ما قرار بگـيـرنـد     
ميتواند و بايد با اتکا به موقعيت مبـارزات    
شهري و چـپ در جـامـعـه و پـيـشـرويـهـاي                     
کمونيسم کارگري ناسيوناليسم را اجـتـمـاعـا      

 .نقد، منزوي و حاشيه اي کند
مقابله با فدراليسم که توسط احـزاب    *   

ناسيوناليست كرد بعـنـوان راه حـل مسـالـه              
ملي ارائه ميشود، و تبليغ و توضيح راه حل       
انقلابي و انساني حزب كـه در بـرنـامـه يـك               
دنياي بهتر در برابر آلترناتيوهـاي بـورژوائـي       

 .تدوين شده است
 

نقد و افشـاي سـازش و مـمـاشـات                * 
جريانات ناسيوناليست کرد با جنبش مـلـي          
اسلامي و جناحهاي رژيم و مقابله با طرحها    
و سياستهـايـي كـه مـانـع مـبـارزات و هـم                    
سرنوشتي و اتحاد مردم كردسـتـان بـا مـردم          
ديگر مناطق ايران عليه جمهـوري اسـلامـي        

 .است
سـازمـانـدهـي و هـدايـت مـبــارزات              *   

کارگري و مبارزات مدرن شهـري و تـقـويـت          
اين سنت مبارزه در برابر سـنـتـهـاي مـبـارزه          
پيشمرگايتي و پارتيزاني در کوه و روسـتـاهـا        

 .که سابقه اي ديرينه در کردستان دارد
  

آمادگي براي سـازمـان دادن نـيـروي           * 
آمـادگـي بـراي مـبـارزه          . مسلح در کردستان 

مسلحانه و تسليح عمومي مردم در شرايـط     
اعتلاي سياسي بخشي از نـقـشـه فـعـالـيـت              

حـزب بـايـد بـراي         .   حزب در کرسـتـان اسـت       
چنين شرايطي کامـلا آمـاده بـاشـد و بـراي                 
تسليح مردم در چنين شرايطـي تـدارک ديـده          

 .باشد
  

رهائي مردم کردستان در گـرو پـيـروزي         
انـقــلاب در سـطــح سـراســري و کـنــار زدن                  
جريانات مرتجع و قومپرست و فـدرالـيـسـت        

به ايـن مـنـظـور حـزب کـمـونـيـسـت                   .  است
کارگري فعالين جنبش کارگري و جنبشـهـاي    
اعتراضي در کردستان را به سازمـانـيـابـي و         
فعاليت حول سياستهاي فوق و پيـوسـتـن بـه           

 .صفوف حزب فرا ميخواند
  

کنگره هفتم حزب کمونيست کارگري 
 ايران 

 ٢٠٠٩ دسامبر ٦ -  ١٣٨٨ آذر  ١٥

 ...قطعنامه درمورد اوضاع سياسی 
 ١از صفحه 

بگوييم راه حل سـوسـيـالـيـسـتـي، راه              
حل كارگري و شـوراهـاي مـردم بـراي            
حاكميت و متشكـل شـدن حـول ايـن              
سياستها انساني ترين، سياسي تـريـن       

 . و بيدردسرترين راه حل است

تمام خاصيت اين قطعنـامـه ايـن          
است كه ميگويد حـزب كـمـونـيـسـت             
كارگري در كردستان چه سيـاسـتـي را        
دنبال ميكند و چگونه ميتواند مردم    
را عليه جـمـهـوري اسـلامـي مـتـحـد                

در عيـن حـال مـيـگـويـد مـردم              .   كند
كردستان بايد در هماهنگي و اتـحـاد         
با بـقـيـه مـردم ايـران در مـقـابـل هـر                     
ســيــاســت ســركــوبــگــرانــه رژيــم و يــا           
سياستهاي تفرقه افكنانه اي  مـانـنـد        

. . . فــدرالــيــســم و خــودمــخــتــاري و           
 . بايستند

ــا ايــن ســيــاســتــهــا               هــمــزمــان ب
قطعنامه تاكيد ميكند كه حزب بايد     

از هم اكنون خودش را آمـاده كـنـد و             
تـدارك بــبـيــنــد كـه در يـك اعــتــلاي                 
سياسي در كردستان هـم خـود و هـم               

زيرا بـايـد آمـاده      . مردم را تسليح كند 
بود كـه بـعـد از جـمـهـوري اسـلامـي                   
جريانات نـاسـيـونـالـيـسـتـي نـتـوانـنـد                
مردم را مقهور قـدرت اسـلـحـه خـود             
كنند و دستاوردهاي كه بـدسـت آورد         

ايـن كـاري     .   را از آنها باز پس بگيرنـد     

است كه به نظر من امروز با قدرتمنـد    
كـردن و سـازمـان دادن و مـتـشـكــل                 
كردن جنبشهاي انقلابي موجود و در     
راس آنها جنبش كارگري و در فـرداي       
يك شـرايـط اعـتـلاي سـسـيـاسـي در                 
كنار اين اقـدامـات، مسـلـح شـدن و               
قدرتمند شدن بـراي پـيـروزي نـهـايـي              

 . ممكن ميشود
 با تشكر

 ...متن سخنرانی محمد آسنگران 
 ٦از صفحه 
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بـه كــنـگــره آورديــم كــه بـه تصــويــب                
ممكنست اين بـحـث مـطـرح         .   برسد  

شود كه چرا فقط در مورد كـردسـتـان          
ايـن بـحـث قـبـلا          .  اين كار را ميكنيم 

هم مطـرح شـده اسـت و جـواب داده                
اما اجازه دهـيـد يـك بـار ديـگـر               .   ايم

بگويم چرا مـا ايـن كـار را در مـورد                
اين اقدامـي بـراي     .   كردستان ميكنيم 

جوابگويي به يك جـنـبـش مشـخـص             
اجتماعي و جـواب بـه يـك مـعـضـل                 

 . اجتماعي است
اصـل مســئلـه ايــنـســت كـه يــك              
جنبش واقعـي در آن جـامـعـه وجـود               

تاريخي دارد، ويژگـي خـاصـي      .   دارد  
يكي از ويـژگـيـهـاي اصـلـي در            .   دارد

كردستان ايـنـسـت كـه جـنـبـش هـاي                 
سياسي و اجتماعي در ايـن جـامـعـه             
احزاب مـعـيـن خـودشـان را دارنـد و                 
جامعه كاملا تحـزب يـافـتـه اسـت و              
جنبش سوسياليسـتـي در كـردسـتـان            

خـارج از    .   يك جنبش اجتماعي اسـت    
اينكه اين و يا آن تشكيلات نـيـرويـي            
دارد يانـه و رفـيـق مـحـمـد نـعـمـتـي                     

بـــه گـــوشـــه اي از آن و                 )   پـــيـــام(   
تشكيلات موثـرحـزب در كـردسـتـان           

اما اصل مسئله ايـنـسـت       اشاره كرد،   
كه در كـردسـتـان يـك جـنـبـش قـوي                   
سوسياليستي در ابعـادي اجـتـمـاعـي          

 . دارد نقش ايفا ميكند
يك مسئله ديگر ايـنـسـت كـه در          
تــاريــخ ايــن جــامــعــه و ســنــتــهــاي                
اجتماعي اي كه در اين جامعه هسـت     
اسلحه و مبارزه مسلحانه نقـش ايـفـا           

البته اين جزيي تر اسـت و دارد        .   كند
 .  كمرنگ تر ميشود

سنتا در اين جامـعـه بـر مـبـنـاي             
ــبــش                    ــن ــك ج ــي ي ــم مــل وجــود ســت
ناسيوناليسـتـي راه افـتـاده و احـزاب              

ــراي       .   خــودش را دارد      ايــن احــزاب ب
. شريك شدن در قدرت تلاش كرده انـد  

اين مسئله توانسته است بـه درجـات          
زيادي در جامعه و در افكار عمومـي    

و به درجـات زيـادي     .  تاثير گذار باشد 
 . خودش را متعين كرده است

 بـه بـعـد      ۵۷اما از مقطع انقلاب  
در يك بعد اجتماعي اتفـاق  تـازه اي              
افـتـاده كـه كـل ســيـمـاي جـامـعـه را                    

با عـروج  .   دستخوش تحول كرده است 
طبقه كارگر و تحرك جنبش كـارگـري      
جنبش سوسيـالـيـسـتـي در يـك بـعـد                
اجتماعي و وسيع در مقابـل جـنـبـش          

ايـن دو    .   ناسيوناليستي قـرار گـرفـت       

جنبش همديگر را چلنـج كـرده انـد و            
حتي احزاب سياسي منـبـعـث از ايـن          

ايـنـطـور    .   جنبشها با هم جنگيده انـد      
نبود كه فـقـط در مـقـابـل هـم جـر و                    

 . بحث كرده باشند
جنبش و حزب ناسيوناليستي آن       
در كردستان يك دوره اي تلاش كردنـد   
كه جنبش كارگري و نماينده سيـاسـي       

. اين جنبش را به شكست بـكـشـانـنـد         
يك جنگ طولاني را به مـا تـحـمـيـل              

" اما حزب سـيـاسـي آن دوره           .   كردند
بـا اتـكـا بـه راديـكـالـيـسـم                "   كومه له

جـامـعـه و جـنـبـش چـپ و كـارگـري                    
توانست در آن دوره جـواب درخـوري            

اكنون در مـقـطـع ديـگـري كـه             .   بدهد
داريم اين تاريخ را نگـاه مـيـكـنـيـم و               
بررسي ميكنيم بطور واقعي جـنـبـش       
هاي اجتماعي و شـهـري و مـدرن بـا               
اتكا به نقش و جايگـاهـي كـه طـبـقـه            
كارگر و جنبـش كـارگـري ايـفـا كـرده               
است يك قطب وسيع سوسيـالـيـسـتـي         

 . در آن جامعه شكل گرفته است
بخش وسيعي از رهبران كـارگـري       

حتي هنگـامـي كـه در        . جلو آمده اند 
ابعاد سراسري رهبـران كـارگـري زيـاد           
برجسته نـبـودنـد، در كـردسـتـان ايـن               

رهبران كارگـري رو    .   پروسه شروع شد  
آمدند و به عنوان سخنگويان جامعـه        
و بعنوان سخنگويان اين طـبـقـه و بـه            
عنوان شخصيتهاي شناختـه شـده در         
جامعه و حتي بدرجاتي در ابعاد بـيـن    
المللي اسـم و عـكـس و چـهـره آنـهـا                   

همه ما اين اتفـاقـات را     .   برجسته شد 
ديديم و به مـرور در ديـگـر مـنـاطـق                 

. ايـران ايـن مسـئلـه گســتـرش يـافــت              
بحث تعين يابي رهبـران جـنـبـشـهـاي            
اجتماعي و اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي             
براي اوليـن بـار در كـردسـتـان بـطـور                 
برجسته اي مطرح شد و ايـن رهـبـران           
در راس مــبـارزات اعــتـراضــي قــرار            

 . گرفتند
مسئله جـنـبـش دفـاع از حـقـوق              
كودك در جايي مثل كـردسـتـان بـراي          
اولين بار بطـور بـرجسـتـه اي مـطـرح               

خوشبختانه اكنون مي بينيـم در    .  شد
ابعاد وسيعتري در ديگـر شـهـرهـا در           
سـراسـر ايـران ايـن مسـئلـه گسـتـرش                 

اين موقعيت و پـيـشـروي    .   يافته است 
مـبـنـاي    .   در كردستان اتـفـاقـي نـبـود         

اجتماعي اين اتفاقات عروج و وجـود     
جنبش كارگري و نماينده سياسي ايـن    
طبقه بود كه در جـامـعـه نـقـش ايـفـا                

حزب كمونيستي اين طبقه را   .   كردند
در عـرصـه سـيـاسـت و در يـك بـعـد                     

 . وسيع اجتماعي نمايندگي ميكند
دعواي جنبش هاي اجتماعي  تـا   
سطح دعواي احزاب سياسي متـعـيـن       

 تـاريـخ ايـن جـدال را اگـر                . شده اسـت  
نگاه كنيم جنگ كومه له و دمكرات       

آن جـنـگ     .   نمونـه بـرجسـتـه آن اسـت           
اينطور نبود كه فقط جنگ و رقـابـت         

ــك جــدال     .   دو تــا حــزب بــاشــد                 ي
اجــتــمــاعــي واقــعــي در          -طــبــقــاتــي 

جـامــعــه وجــود داشــت جــنــبــشــهــاي          
ايـن  .   سياسي مقابل هم قرار گرفـتـنـد       

جنبشـهـا خـواسـتـه هـايـي داشـتـنـد،                 
افقهاي متفاوتي داشتند و در مقـابـل    

اكنون به طريق .   هم قرار گرفته بودند    
اولي كمونيزم و جنبش سوسياليستي     
در كردستان ويژگي اش ايـنـسـت كـه             
در يك بعد اجتماعـي مـتـحـزب شـده             

در مقابل جـمـهـوري اسـلامـي          .   است
نه تنها اين بـلـكـه      .   قد علم كرده است 

در مقابل شيوه اعتراضات سـنـتـي و          
ناسيوناليستي هم فـرهـنـگ مـدرن و           
شهري و جنبشهاي اجتـمـاعـي مـدرن         
ــوه                   ــيـ ــابـــل شـ ــقـ امـــروزي را در مـ
اعتراضات سنتي و ناسيـونـالـيـسـتـي        

 .نمايندگي ميكند
اگر به تاريـخ اعـتـراضـات درايـن           
منطقه نگاهي بياندازيم ، اسـاسـا بـا           
اتكا به نيروي مسلح، احـزاب تـلاش          
كرده اند براي شريك شدن در قـدرت و     
سهم خواهي از دولت مركزي خـود را        
نشان دهند و از اين طريق سعي كـرده      

  .اند در قدرت شريك شوند
اكنون مي بينيم كل اين فضـا بـه        
دلايل سياسي و اجتماعي خاصي كـه     
در اين مـنـطـقـه اتـفـاق افـتـاده اسـت                   

ايــن تــحــولات   .   مـتــحــول شــده اســت      
مبارزه نظامي و سنت پيشمرگـايـتـي         

به جاي آن و     .   را حاشيه اي كرده است   
در مــقــابــل آن جــنــبــش كــارگــري و              
جنبش دفاع از حقوق برابري طـلـبـانـه         
زن ، جنبش دفاع از حـقـوق كـودك و            
جنبشهاي اجتماعي بـيـشـتـر مـطـرح            
ــات                     ــانـ ــريـ ــي جـ ــتـ ــد و حـ ــده انـ شـ
ناسيوناليستي ناچـار شـده انـد ايـنـرا             
بـپــذيــرنـد كــه ايــن جــنـبــشــهـا نــقــش               
برجسته تـر و قـوي تـري دارنـد ايـفـا                  

اين يكـي از دسـتـاوردهـاي         .  ميكنند
مهم جنبش كمونيستي در كردسـتـان        

 . است 
هنگاميكه به سنـتـهـاي مـبـارزه          
در كردستان رجوع ميكنيـم يـكـي از         
اين سنتها اينسـت كـه مـردم در يـك               
شرايط اعتلاي سياسي و موقـعـيـتـي          
كه تـعـادل قـوا را طـوري تشـخـيـص                  

دهند كه بـزودي رژيـم رفـتـنـي اسـت                
شكي نبايد داشـت كـه فـورا مسـئلـه              
اسلحه مطرح ميشود و مـردم دسـت          

نه به اين دليل كـه    .   به اسلحه ميبرند   
احزاب ديگر اسلحه دارنـد، بـلـكـه بـه             

بنـا  .   اين دليل كه سنتش  وجود دارد   
بر اين يك حزب كـمـونـيـسـتـي و يـك                
حزبي كه ميخواهد طـبـقـه كـارگـر و               
مردم ستم ديده را در جنگ طـبـقـاتـي      
نمايندگي كند بايد در اين عرصه هـم       

. بايد تـدارك ديـده بـاشـد        .   آماده باشد 
بتواند در مـقـاطـع سـيـاسـي مـعـيـن                  
اجـــازه نـــدهــــد كـــه جـــريــــانــــات                  
ناسيوناليستي بيـايـنـد و جـامـعـه را              

 . مقهور خودشان كنند
بايد با تسليح عمومي و تسـلـيـح     
جنبش هاي راديـكـال اجـتـمـاعـي در             
مـقــابــل هــر كســي كــه بــخـواهــد بــه               
دستاوردهاي مبارزاتي مردم تـعـرض      

اين مـوضـوع الـبـتـه بـه           .  كند بايستد 
اين معنا نيست كه امروز بايد دسـت        

به نظر مـن در شـرايـط        . به اسلحه برد 
فعلي هر كسي و يا هر جرياني بـه هـر       
دليلي در كردستان دسـت بـه اسـلـحـه            
ببرد، در مقابل جنبش پـيـشـرونـده و           
تعميق يافته اي قرار ميگيرد كـه هـم           

 . اكنون در جريان است
. مركز اين جنبشها شهرها اسـت       
. مركزش كوهـهـا و اسـلـحـه نـيـسـت               

نمود و سمبلش كلاشينـكـف و بـرنـو            
نيست، مركز و سمبلش اعـتـصـابـات        

. و اعتراضات كارگري و شهري اسـت    
سخنگـويـانـش رهـبـران اعـتـراضـات             
اجتماعي هستند كه تعدادي از آنـهـا          

. همينجا نشسته اند و حضـور دارنـد          
تعداد بسيار وسيعترشان در جـامـعـه         
و در راس مـبـارزات انـقـلابـي ايـفـاي               

با توجه به اين مولـفـه   .   نقش ميكنند 
هـا مـا در يـك شـرايـط مشـخـص و                    

ــم               ــه اي ــت ــرف ــرار گ ــن ق ــي حــزب  .   مــع
كمونيست كارگري با اين قـطـعـنـامـه           
مـيــگــويـد مــن در ايــن شـرايــط چــه                
ســيــاســتــي در ايــن جــامــعــه دنــبــال             

تا جايي كه به سـيـاسـت مـا         .   ميكنم
ــراي ســازمــانــدادن جــنــبــشــهــاي                ب
اجتمـاعـي و اعـتـراضـي و سـازمـان                 
دادن كارگران و زنان و جـوانـان و هـر             
كس كه اعتراضي حق طلـبـانـه در آن           
جامعه دارد، همان سياستي است كـه     
ــب                  ــعــقــي ــعــاد ســراســري هــم ت در اب

اما يك ويژگي و مـعـضـل        .   ميكنيم  
ديگري هم در كردستان هسـت و مـا            
بايد جواب و راه حل خـود را بـاز هـم                

آن هم وجود سـتـم مـلـي         .   تاكيد كنيم 
 . در اين جامعه است

راه حل احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي             

آلــتــرنــاتــيــوهــا و     .   فــدرالــيــســم اســت    
طـــرحـــهـــاي ديـــگـــر آنـــهـــا مـــثـــل              

بـه  .. .   خودمختاري  و خود گرداني و  
اينجا رسيد كه اكـنـون هـمـه آنـهـا از                 
چپ  تا راسـت بـر سـر يـك مـوضـوع                
اجماع دارند، هـمـه آنـهـا مـيـگـويـنـد                

 . فدراليسم
ما سالها پيش فدراليسم و نـقـش       

. مخرب چنين طرحي را نـقـد كـرديـم           
تمام بحث ما اينست كـه فـدرالـيـسـم             
مسئله ملي را نه تنها حل نـمـيـكـنـد          
بلكه مسئله ملي و تفـرقـه قـومـي را          

فـدرالـيـسـم را بـر          .   نهادنيـه مـيـكـنـد       
مبناي قـومـي و مـلـي دارنـد در آن                  
جامعه مطرح ميكنند، اين نه تـنـهـا          
راه حل نيست بلكه خـود مـعـضـل را             

تـفـرقـه    .   پيچيده تر و عميقتر ميكنـد     
قومي در آن جـامـعـه تـنـهـا يـكـي از                

. نـتــايـج ايــن طــرح ارتــجــاعـي اســت            
مردمي كه به قـومـيـتـهـا و مـذاهـب              
مختلفي منتسب شده انـد بـا اجـراي           

 .اين  طرح به جان هم مي افتند
هم اكنون يكي از ايـن جـريـانـات            
ناسيوناليستي كه سعي كرده پـز چـپ       
هم بـخـود بـگـيـرد، تـمـام بـحـثـشـان                    
اينست كه ميگويند حكومت كـرد و      

نـمـيـگـويـد      . . . .   يا موضوع كـردهـا و     
مــردمــي كــه در كــردســتــان زنــدگــي           

تمام پـلاتـفـرمشـان بـر يـك            .   ميكنند
. مبناي ناسيوناليستـي ريـخـتـه شـده          

من ميگويم هم كرد زبانان و هم تمـام    
انسانهايي كه در اين جغرافيا مـعـيـن         
زندگي ميكـنـنـد و فـكـر مـيـكـنـنـد                  
مسئله ملي يـكـي از مـعـضـلات آن               
جامعه است و بايد راه حـلـي بـرايـش              
داشــت، جـــواب و راه حـــل حـــزب                 
كمونيست كارگري اينسـت كـه سـتـم            
ملي يك ستم ناروا اسـت و بـايـد ايـن             

راه .   ستم بر مردم كردستان رفـع شـود        
حل ما رجوع به آرا خود مردم در ايـن     
جامعه است، كـه طـي يـك رفـرانـدوم              
آزاد بتوانند راي دهند و جواب دو راه     
حــل مشــخــص را بــا ايــن رفــرانــدوم              
بدهند، يا اينكه با حقوق مسـاوي در       
كنار بقيه مردم ايران زندگي خـواهـنـد      
كرد و يا اينكه برخلاف ميل مـا راي          
ميدهند كـه يـك دولـت جـدا داشـتـه                 
باشند و آن موقع بايد راي مـردم هـر             

مـا  .   چه بود به رسميت شناخته شـود       
سياستمان اينسـت كـه اگـر مـردم بـه               
اين نتيجه رسيدند و بـه جـدايـي راي              
ــه رســمــيــت مــي                    ــرا ب ــد مــا آن دادن

 . شناسيم
اما ما از همين حالا تلاشمـان را      

 ...متن سخنرانی محمد آسنگران 
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ســايــت اومــانــيــســتــهــا در         -تــهــران   " 
در ايران تعدادي از مردان يك حـركـت     " آلمان

همبستگي سمبليك و جالب را شـروع كـرده          
انــد و بــا ايــن حــركــت يــك تــابــو را مــي                    

سايت هومانـيـسـتـهـاي آلـمـان در              . شكنند
مـورد عـلـت ايـن حـركـت و ايـن آكسـيــون                     

 .توضيح ميدهد
 ۷ آذر يـعـنـي      ۱۶مجيد توكلي در روز   

دسامبر در دانشگاه امير كبير يك سخنراني     
او را   .  داد  تند عليه حكومت اسلامي انجام 

دستگير ميكنند و مـدتـي بـعـد حـكـومـت               
اسلامي عكس او را با يك روسري آبي رنـگ   

آنـهـا     . و يـك چـادرسـيـاه عـلـنـي مـيـكـنـد                   
ميگويند كه مجيد از ترس دسـتـگـيـر شـدن          
لباس زنانه بر تن كرده و قصـد فـرار داشـتـه                 

او در اين هـنـگـام در زنـدان بـود و و                .   است
انتشار اين عكس علني با هدف تحقيـر وي        
و حمله به جنـبـش اعـتـراضـي دانشـجـويـي               

جنبش دانشـجـويـي در ايـران            . انجام گرفت 
بسيار فعال اسـت و هـر روز مـيـتـيـنـگ و                    
ــراض                  ــت ــر روز صــداي اع ــظــاهــرات و ه ت
" دانشجويان را مي شنويم كه فرياد ميزننـد     

هـيـچ   "   تا احمدي نژاده، هر روز همين بساطـه  
كـدام از مـقــامــات حــكــومـتــي و مــلاهــا                
نميتوانند در شرايط فعلي در دانشگاهي سر    
و كله اشان پيدا شود ، در همه دانشـگـاهـهـا        

 .فضا بسيار نا آرام است
 
" : پوشيدن يك لباس زنانه و فـرار كـردن    " 

اين مهمترين حمله به يك مرد و تحقيركامل 
در فرهنگ اسلامـي ، زنـانـه        . يك مرد است 

شدن و زنانه لباس پـوشـيـدن، يـك مـوضـوع             
مهم تحقير و توهين بـه مـردانـگـي مـردان                

 .است
اما تعدادي از دانشجويان به اين حـملـه       
ــالــب و                   ــار ج ــكــومــت اســلامــي بســي ح

تعدادي از اين جوانـان     . پاسخ دادند   عاقلانه
مـا هـمـه      "   كمپيني را اعلام كردند، به اسـم       

آنها با روسري عكس گرفته " . مجيد هستيم 
و يك فيلـم كـوچـك هـم درسـت كـردنـد كـه                     
مرداني را نشـان مـيـدهـد بـا روسـريـهـا و                     

 .حجابهاي مختلف
حـتـي   .  اين حركت امروز در جريان است 

در برخي شهرها و يا كشورها نيز تعدادي از         
مردان به حالت آكسـيـونـي حـجـاب بـر سـر                 

ايـن جـواب     .   ميكنند و عكس مـيـگـيـرنـد         
جنبشي است به حكومت اسلامي كه از ايـن   
طريق قصد حمله به دانشجويان را داشـت و         

با تحقير زنان و تحريـك فـرهـنـگ و سـنـت                  
مـردسـالارانـه و مـردانـه قصـد تـعـرض بــه                   

جنبشي مـدرن كـه در       .  دانشجويان را داشت 
 .اين زمينه نيز تابو مي شكند 

اين حركت نشان ميدهد كه جوان مـورد    
تعرض، الگوي مـردانـه اسـلامـي را قـبـول                

اگر لبـاس زنـانـه از نـظـر حـكـومـت                 .   ندارد
اسلامي ايران يك تحقير و تـوهـيـن اسـت ،               
جوانان در ايران، همين فرهنگ را به چـالـش       
گرفته اند و به تحقير زن و بـه مـردانـگـي و                

 .ماچويسم اسلامي نه ميگويند
صرف همين مسئله كـه تـعـدادي مـرد          
حجاب بر سر كنند، يك نوع تمسخر حجـاب      

حـجـاب   .   و يك حمله به تقدس حجاب اسـت         
يك سمبل مهم جـنـبـش اسـلامـي و اسـلام                 
سياسي است و با اين حركت به يك مضحكه  

هزاران نفر اين حركت و ايـن      .   تبديل ميشود 
آكسيون را از طريق اينترنت ديده اند، و مثل       

ايـن    . ما به اين صحنه ها بسيار خنديده انـد   
يك حـركـت جـالـب و يـك پـاسـخ از سـوي                       
جنبشي است كه مدرن و سكولار است و از           
اين طريق پاسخ فـرهـنـگ شـويـنـيـسـتـي و                  

حركتي كه بـا  .  ماچويسم اسلامي را ميدهد  
هومورعجين شده و ميتواند بسـيـار مـوثـر            

 .باشد
 

 مردان با حجاب
ترجمه مقاله مينا احدی در سايت 

 اومانيستھا 
       دسامبر ۵ در تاريخ 

 

 
 
 
 
 
 

 مينا احدی

دانشجويان در سـخـنـان خـود اعـلام              
داشتند که به علت نـبـود آزادي هـاي          
سياسي و آزادي احـزاب در ايـران بـار            
ابراز اعتراضات و نـارضـايـتـي هـاي             
موجود در جامعه بر عهـده دانشـگـاه       
افتاده است و ما دانشجـويـان از پـاي          
نمي نشينـيـم و خـواهـان مـطـالـبـات                

 .اجتماعي و انساني خود هستيم
دانشـجــويـان بـا ابـراز تـاســف از               
بـازداشـت و زنـدانـي کـردن فــعـالـيــن                
دانشجوي خواهـان آزادي بـي قـيـد و              
شـرط آنـان شــدنـد و از مــادر يــاســر                 
گـلـي کـه از ورود ايشـان بـه مـراســم                   
ممانعت شـده بـود حـمـايـت خـود را                 
ابــراز داشــتــنــد دانشــجــويــان در ايــن           
مراسم با بـرداشـتـن شـعـارهـايـي کـه                 

زنـده بـاد     :   روي آن نـوشـتـه شـده بـود             
دانشــگــاه پــادگــان       –آزادي بــرابــري      

دانشــجــوي زنــدانــي آزاد         –نــيــســت    
نه سـبـز نـه سـيـاه آزادي             –بايد گردد  

کــارگــر دانشــجــو اتــحــاد         –بــرابــري   
تبعيض جـنـسـيـتـي مـلـغـي             –اتحاد  

بايد گردد؛  به اعتراض خـود  ادامـه             
دادنـد ايـن مـراسـم کـه قـرار بـود تــا                    

 ادامــه داشــتــه بــاشــد بــا           ١ســاعــت   
دخالت نيرو هاي بسيجي و حـراسـت           

دانشگاه به هم زده شـد و از خـوانـدن              
بـيـانــيـه هــا و ســخـنـان دانشـجـويــان                 
جلوگير کردند اين مـراسـم در مـيـان             
ــه              اعــتــراض دانشــجــويــان نســبــت ب
بــرخــورد بســـيــجــيــان و حــراســـت                
ــدن ســرود يــار                   ــا خــوان دانشــگــاه ب

 بـه پـايـان        ١١دبستاني، در سـاعـت        
 .رسيد

بيانيه دانشجويان دانشگـاه هـاي        
 کردستان به مناسبت روز دانشجو

 آذر روز دانشـجـوسـت روزي          ١٦
کــه در تــاريــخ ايــران روز اعــتــراض               
ــبــداد و                  ــه اســت صــريــح دانشــگــاه ب
تبعيض و نـابـرابـرى اسـت روزي کـه                
سنگر آزادي را در قـلـب جـامـعـه در               
بوران ياًس و نا امـيـدي پـايـدار نـگـاه              
داشته است و از حق زنـدگـي انسـانـي             
سرسختانه و جسوارانه دفـاع کـرده و           

 .بکرات قرباني داده است
ــا                       ــراي مــ ــا بــ ــن روز امــ ايــ
دانشجـويـان  در ايـن سـالـيـان اخـيـر                   
پيشروي يک افق و سنت مـطـالـبـاتـي          
معترض و بـدون تـخـفـيـف در آزادي               
را نـيـز بـه ارمـغـان آورد سـنـتـي کــه                     
هــدف خــود را در اســاســي تــريــن و               
ريشـــه اي تـــريـــن خـــواســـت هـــاي                

اجتماعـي و انسـانـي جسـتـجـو مـي                
کرد و پـيـونـد ش را بـا اعـتـراضـات                   
اجتماعي کـارگـران و زنـان و بـخـش                
هاي ديگر اجتماعي مداومـاٌ  حـفـظ           
و تــقــويــت مــي کــرد و پــيــام هــاي                 

ــي داشــت      ــرابــري،    -آزادي    :   روشــن ب
ــه                ــه ب دانشــگــاه پــادگــان نــيــســت، ن
آپارتايد جنسي و دفـاع از مـبـارزات           

 .برحق اقشار مختلف اجتماعي
پيشروي اين افق در دانشـگـاه بـه         
خــوبــي تــوانســت بــر افــق ســازش و              
توهم به اصلاحات و دلـخـوش کـردن           
به آزادي هـاي نـيـم بـنـد فـائـق آيـد و                    
افق و پرچم مماشات و چـانـه زنـي بـر          

ايـن امـر     .   سر آن را بـه حـاشـيـه بـرانـد           
تــوانســت پـــرچــمــي را در ســطـــح                  
دانشگاه برافرازد که خـواسـت هـايـش         
بر آمده از پايگاه طبقاتي کـارگـران و         
ــرودســت                  اقشــار زحــمــت کــش و ف
جامعه بود اين پـرچـم آزادي خـواهـي             
ــد و                       ــر درد مــن ــم ه ــرچ ــود ايــن پ ب
ــري و رفــاه و                 نــيــازمــنــد آزادي بــراب

 .آسايش در جامعه بود
حفظ اين افق و سنت اعـتـراضـي        
با درجه روشن بيـنـيـش امـروز بـيـش              
از هر زمان ديگري در دانشـگـاه يـک             
ضرورت براي مـا دانشـجـويـان اسـت             
ضرورت به ايـن مـعـنـا کـه در بـرابـر                   
موج ديگري از تـوهـم کـه امـروز در               
شکـل جـنـبـش سـبـز بـر دانشـگـاه و                    
جــامــعــه ســايــه افــکــنــده بــايســتــد و            
دوبــاره و دوبــاره بــر خــواســت هــاي               
ــعــي و اســاســي دانشــجــويــان،                 واق

کارگران، زنان، معلمان، پـرسـتـاران و         
مـردم زحــمــت کـش و فــرودســت در              
جامعه مهر تاييـد گـذارد و بـه طـور               
واقعي از آن دفـاع کـنـد ايـن دفـاع از               
پرچمي است کـه دردش، خـواسـت و             
مـطــالــبــاتـش بــه طــور ريشــه اي بــه               
حيات اجتماعي گـره خـورده و بـراي             
هـر انسـانـي؛ واقـعــي و قـابـل لـمــس                  
اســت امــروز حــفــظ ايــن افــق، ايــن               
سنت و اين جنبش؛ حفظ و تضـمـيـن         
خـط راهـنــمـا بــراي آزادي و بــرابــري               

ــت ــراي هـــر                .   اسـ ــت بـ ــالـ ــن رسـ ايـ
دانشجويي کـه دردش نـه يـا حسـيـن               
است نه مير حسين و نه هـيـچ خـرافـه           

 -و توهمي نسبت به دشـمـنـان آزادي          
برابري؛ يک امر مهـم و يـک ضـرورت           

 .اساسي است
ما دانشجويان يان شهـر سـنـنـدج        
روز شانزده آذر را گرامي مـيـداريـم و          
اعلام مي کنيم که پرچـمـدار آزادي و         

ــم                ــيـ ــتـ ــاه هسـ ــگـ ــري در دانشـ بـــرابـ
وهـمـچـنـان در بـرابـر هـر تـعـرض بـه                     
صف آزاديخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي               
ــاده و از                      مــقــاوم و اســتــوار ايســت
خــواســت هــاي اســاســي خــود دفــاع            
ميکنيم و از تلاشها و کـوشـش هـاي            
دانشجويان آزاديخواه و برابـري طـلـب         
سـراسـر کشـور حــمـايـت مـي کــنـيــم                 
ــان           وخــواســتــار بــرگشــتــن دانشــجــوي
مـــــحـــــروم ازتـــــحـــــصـــــيـــــل بـــــه            

 . سرکلاسهايشان هستم
مطالبات فوق را سرلوحـه تـلاش       

 :جمعي خويش قرارميدهيم
آزادي هــمـه دانشــجـويــان                 -١  

 زنداني و زندانيان عقيدتي
تامين تسهيلات صـنـفـي            -٢  

 واجتماعي براي همه دانشجويان
آزادي تشــکــل مســتــقــل                -٣  

  آذر ١٦گزارش مراسم 
 ...در دانشگاه 

 ١از صفحه 
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بنا بر گزارشـهـاي رسـيـده بـه            
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران وفـا            
قادري و صديق سبحـانـي کـه بـه            

 نفر از اعضاي کـمـيـتـه     ١٢همراه  
هماهنگي براي کمـک بـه ايـجـاد           
تشکلهاي کارگري در روز جـمـعـه      

 آذر مـاه حـيـن بـازگشـت از               ١٣
گـلـگـشـت حـمـايـت از کـارگــران               
دربند دستگير شده بودنـد امـروز        

 بـا قـرار     ٨٩ آذر ماه ٢٢يکشنبه  
 مـيـلـيـون تـومـانـي از            ٥٠وثيقه  

 .زندان آزاد شدند
 ١٢لازم بـه يـاد آوري اسـت             

نــفــر از ايــن دســتــگــيــر شــدگــان           
 آذر   ١٩همگي تا روز پنج شنبه       

ماه با قرار کفالـت از زنـدان آزاد            
 .شده بودند

اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           
ضمن تبريک آزادي تـمـامـي ايـن          
دوســتــان از زنــدان، تــهــاجــم بــه           
گلگشت حمايت از کـارگـران در           
ــدانــي کــردن اعضــاي             بــنــد و زن
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه           
ايـجـاد تشـکـلــهـاي کــارگـري در             
سنندج را قويا محکوم مـيـکـنـد          
و بر عزم و اراده تمامي کـارگـران         
در سنندج و ساير نقاط ايـران در           
حمايت از کارگران در بـنـد درود           

 .مي فرستد
 

اتحاديه آزاد کارگران ايران    
 ٨٨  آذر ماه  ٢٢ –

 

سپاه و بسيج  ولباس شخصـي هـا را             
توجيه کرده بودند تـا بـا اسـتـفـاده از               
گــاز اشــک آور و بــاطــوم بــرقــي ايــن               
تطاهرات و اعـتـراضـات را سـرکـوب            

اين ترس و وحشـت حـکـومـت        .   کنند
ــت؟                    ــه اسـ ــان از چـ ــي نشـ ــلامـ اسـ
دســتــپــاچــگــي و اســتــيــصــال ســران            
حکومت اسلامي حقانيت  اعـتـراض       

. و انقلاب مـردم را نشـان مـي دهـد               
شانزده آذر نشان داد کـه انـقـلاب راه              
خود را ادامه مي دهد وايـن جـنـبـش          

ايـنـهـا قـادر       .   شکسـت نـاپـذيـر اسـت         
نخواهند بود که قدرت عظيم انقـلاب     

هـنـگـامـي کـه        .   مردم را مهار کنـنـد     
فرمانده هان  نظامي و سرداران سـپـاه       
خط و نشان مي کشند، دانشـجـويـان          
و مردم انقلابي عکـس رهـبـران رژيـم          
خميـنـي را بـه آتـش مـي کشـيـدنـد،                   
عکس خميني را پـاره مـي کـنـنـد و               
جوانان دختر و پسراز شوق فرياد مـي      
کشيدند و ايـن تـابـو را در ايـن روز                    
شکستند و شعار مرگ بر ديکـتـاتـور        
سر مي دهند، کشتار و تجاوز ديـگـر      
اثـر نـدارد ، مـرگ بـر خـامـنـه اي ،                      

.  خـامـنــه اي قـاتلــه ولايــتـش بـاطلــه              
شـانــزده آذربــه خــوبــي نشــان داد کــه             
مـردم انــقــلابــي بــراي بــزيــر کشــيــدن            
حکومت اسلامي، اين نـظـام کـثـيـف          

که مانند پرده چرکين و سياهي  جـلـو      

خوشي و شادي  و شکوفائي مردم را         
گرفته است عزم جزم کرده انـد وهـيـچ         
تهديد و ارعابي جـلـو دار اراده  ايـن                

بـه آتـش     .   مردم به پا خواسته نـيـسـت       
کشـيــدن عــکــس بـنــيــان گــذار رژيــم             
اسلامـي در ايـن روز در جـلـو چشـم                  
جهانيان معناي ديـگـري بـه ايـن روز             

اين شهامت جواناني بود کـه  .   بخشيد
براي سر نگوني اين نظام روز شـمـاري         
ــم را                    ــيــروهــاي رژي مــي کــنــنــد و ن

شـانـزده   .   مترسکي بيش نـمـي دانـنـد        
آذر، هفده آذر، هيجده آذر وادامـه آن           
اثـبــات کــنــنــده ايــن اســت کــه رژيــم              
اسلامي به سـرعـت در حـال سـقـوط               

 هيچ نقطه سازشي ميان مـردم   است و 
و حکـومـت اسـلامـي بـاقـي نـمـانـده                 

ما بارها گفته ايم کـه بـخـشـي       .  است  
از بورژوازي در نظام حاکم بـر ايـران ،           
بــراي ايــنــکــه مــوجــوديــت جــامــعــه           
بورژوايي و نـظـام اسـلامـي تضـمـيـن              
گـردد ، خــواهــان رفـع حــد اقــلــي از                 

امـا  . نارضايي هاي اجتماعي هستنـد    
بدون مبارزات و خـطـراتـي کـه وضـع             
مــوجــود را در هــم بــکــوبــد ، بــدون               
اعــتــراضــات بــنــيــادي و مــتــلاــشــي          

آنها حاکميتي را  خـواهـانـنـد     .   کننده  
و به تصـويـر مـي کشـنـد کـه طـبـقـه                    
کارگر خاموشي  داشته باشند، مـردم     
آرامي داشته باشند و با گرسـنـگـي و         

فــقــر در نــظــام اســلامــي بســوزنــد و             
اما شانزده آذربخـوبـي نشـان      .   بسازند

داد که اين متصور نيست و اهـمـيـت            
شانزده آذراتفاقا در همينجا  بـود کـه           
زير روکـش هـيـچ يـک از جـنـاحـهـاي                  
حکومتي  قرار نگرفـت ومـهـر هـيـچ            
شيخ و شيوخ حکـومـتـي را بـر خـود              
نداشت و مستقيماً قلب کل نـطـام را            

شانزده آذر نشـان داد کـه       .  نشانه رفت 
دانشجويان ومردم در بيش از چهـارده     
شهـر بـزرگ ايـران در تـظـاهـراتـهـا و                   
اعتراضات شان تنفر وانزجار خـود را        
عليـه ايـن بسـاط  فـاسـد و تـوحـش                    

دانشگاهـهـا و     .  اسلامي ابراز داشتند 
خيابانهاي اطراف آن تـوسـط زنـجـيـر            
مردم بهم پيوند خورده بود واين حلقـه    
اي ديگر از زنجيـري اسـت کـه مـردم               
بدور گردن رژيم اسلامي پيچيدنـد تـا        

. لاشه گنديده اين نظام  را دفن کـنـنـد       
شانزده آذر صداي رساي انقلابـي بـود          

صـداي رسـاي     .   که شـروع شـده اسـت        
خيزش مستـقـلـي بـود کـه روي پـاي                
خود ايستاد و اعلام موجوديـت کـرد          
واختلافهاي هر دو جـنـاح را تـا خـرد             
کردن استخوانهاي همديـگـر تـعـمـيـق           

ايـن اسـت کـه هـر دو             . بخشيده اسـت   
جناح دنبال روزنه اي مي گردند تـا از     

امـا حـلـقـه       .   اين شرايط خـارج شـونـد       
ــر مــي                   ــنــگ ت مــحــاصــره هــر دم ت
گردد،اين نظام واين حکومت شـانـس      

 .ماندن را از دست ميدهد 
همچنين اين روز شور انگـيـز در       

بيش از دو هـزار رسـانـه جـهـانـي بـاز                 

تاب يافته بود که همـه از مـردم و از            
جـوانــانــي ســخــن گــفــتـنــد کـه نــظــام              
اسلامي تا دندان مسلح را شجـاعـانـه     

 . به مصاف طلبيدند
" گـزارشـي از واشـنـگـتـن پسـت                

نيروهاي امنيتي و لباس شخصي هـا      
روز دوشنبه در شهر تهران با استـفـاده     
از چماق ، گاز اشک آور، و بـا بـاتـوم                 
برقي ، وحشيانه به تظاهراتـهـا حـملـه         

 ".کردند
اهميت شانرده آذر را بايد از زبـان     

حـجـت   :   محافظان  اين نـظـام شـنـيـد           
الاسلام حيدر مصلحي که وضـعـيـت          
امنيتي کشور را در مدرسه فيضه قم       

بـه سـخـنـان       .   بررسي کرده توجه کنيد   
 گـوش    ١٣٨٨ آذر   ١٩ايشان در روز   

کنيد تا  شانزده آذر و حـقـانـيـت ايـن               
خــيــزش عــظــيــم را و وحشــتــي کــه               
گردانـنـدگـان ايـن نـظـام دارنـد را در                  

پس ازآن به سخـنـان دادسـتـان       .     يابيد
کل کشور حجت الاسلام اژه اي در دو     
هفته پيش و تهديـدات ايشـان عـلـيـه              
نيروي مـخـالـف را گـوش کـنـيـد تـا                   
وحشـت حــکـومــت اســلامـي از ايــن             

 . شرايط را درک کنيد
اسماعيل احمدي مقدم فـرمـانـده        
" نيروي انـتـظـامـي اعـلام مـي کـنـد                 

نيروي انتظامي ديگر باهيچ شخصـي    
در جـريـان نـفـاق بـعـد از انـتـخـابـات                    
مدارانمي کند ودر راسـتـاي وظـايـف           
خود بطور قاطع با قانون شـکـنـان بـر             

؟  گويا اين هـمـه   ." ! خورد خواهد کرد 
جنايت  در طول سي سـال حـاکـمـيـت           

اين نظام  فاسد عـلـيـه مـردم  مـدارا                 
بوده و ايشان از امـروز مـي خـواهـنـد           
مدارا را کنار بـگـزارنـد و قـاطـعـيـت               

 ؟!نشان دهند  
متخلفـانـي کـه      "  باز مي گويد که 

در جامعه نا امني بوجود مـي آورنـد         
بايد با بازوان پر توان پليس به آنها بـر     

 ؟." !خورد شود
جناب سـردار مـقـدم ادامـه مـي             

مأموران انتظامي بايد چنان بـه  .  دهد
وظيفه خود عمل کـنـنـد کـه اراذل و                
اوباش و خطا کاران همواره از پـلـيـس       

يـعـنـي ايـت الـهـه           (   بترسند و مـردم       
هاي ميلياردر، آغازاده ها، حزب الـه         

با ديدن پليس )   و طرفداران حکومت    
يـا سـخـنـان       "   .   احساس امنيت کنند  

سردار شهابي فر، فرمانده سپـاه فـتـح          
در استان کهگيلويه و بـويـراحـمـد کـه            
هر کدام گوشه هايي از اين اوضـاع را        
بررسي مي کنند و ترس واهـمـه خـود       
از اين شرايط را به شـيـوه اي بـاز گـو                 

 . مي کنند
اين است که شـانـزده آذر امسـال             
زبان رساي انقلاب اين جـبـش عـظـيـم         
مردمي را در جـايـگـاه ديـگـري قـرار              

 .داد
 زنده باد قدرت انقلاب مردم  
 زنده باد انسانيت 

   ٢٠٠٩ دسامبر ١٢
 

 !اين جنبش شکست ناپذير است
 ١از صفحه 

براي دانشجويان و آزادي بـي قـيـد و               
 شرط بيان وعقيده

ــلــيــســي                      -٤   رفــع فضــاي پ
 وتهديد وارعاب از دانشجويان 

  

ما خـواهـان مـمـنـوعـيـت                 -٥
حـکـم اعـدام در جــامـعـه هسـتـيـم و                   
اعــتــقــاد داريــم حــكــم اعــدام قــتــل               
آگاهانه براي انـتـقـام جـويـي اسـت نـه                

 .اجراي عدالت
  

ــازات                 -٦ ــوري مـــجـ رفـــع فـ
محروميت ازتحصيل بـراي فـعـالـيـن           

 دانشجويي 
رفع هـر گـونـه تـبـعـض و                     -٧  

جدا سازي جنسيتي در محـيـط هـاي          
 دانشگاهي و در جامعه

ــان از                      -٨   ــويـ ــجـ ــا دانشـ مـ
مبارزات برحق کارگران و زنـان بـراي           
رسيدن به حـقـوق شـان حـمـايـت مـي                 
کنيم و خواستار آزادي فـوري و بـدون           

 .قيد و شرط فعالين آنان هستيم
از تشکـلـهـا و اسـاتـيـد مـحـتـرم                    

براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا تـقـاضـاي              
 .حمايت جدي مي کنيم
 

   ٨٨ آذر   ١٦ 
 دانشجويان دانشگاه      

دانشگاه آزاد واحد       –کردستان    
 دانشگاه پيام نور     –سنندج   

 

 ... آذر در دانشگاه ١٦گزارش مراسم 
 ٤از صفحه 

 وفا قادری و صديق سبحانی 
  از زندان آزاد شدند



497شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

! مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى     

تعيين کرده است و او بايد ميـدانسـت    
کــه آمــدنــش بــه ايــن دنــيــاي وارونــه             
خطايي بزرگ و نابخشودني اسـت کـه      
تقاص آن را تـا دم مـرگ بـايـد پـس                    

اما او نوزادي بيـش نـيـسـت و         .   بدهد
نمي داند دنيايي که در آن قـدم نـهـاده          
! تا چه اندازه از توحـش لـبـريـز اسـت             

تمام زندگي او بايدهـا و نـبـايـدهـايـي            
ميشود کـه او مـحـکـوم بـه رعـايـت                 

 .آنهاست
کودکي که نـمـي کـنـد، از ابـتـدا                
عروسکي بدستش ميـدهـنـد کـه يـاد            

. بگيرد چگونه نوزادي را پرورش دهد 
ياد بگيرد با ديگ و اجاق و ظرفـهـاي    
پلاستيکي بـازي کـنـد چـون تـا آخـر                 

. عمر با حقيقت آنها زندگي مي کـنـد      
اگر خوب و سربه راه بـاشـد در آيـنـده                
کد بانوي خوبي خواهد شد که همه از    

. قرمه سبزي او تـعـريـف مـي کـنـنـد               
هرگز نبايد ادعـاهـاي زيـادي داشـتـه             
باشد مثلاً بخـواهـد مـانـنـد بـرادرش             
دوچرخه سواري کند يا با مـاشـيـن او            

آخر او يـک دخـتـر اسـت و           .   بازي کند 
امــا در مــدرســه هــم        .   قـبــاحــت دارد   

خارج از آن چيزي که بـرايـش تـعـيـيـن            
شده است نبايد بيشتر انتظـار داشـتـه          
بـاشــد مــثــلاً بــافــتــنــي و چــنــد نــوع              

. دوختهاي متفاوت بايد يـاد بـگـيـرد          
اگـر خـواسـت کـتـابـي از کـتـابـخـانــه                   

مدرسه بگيرد، حجـاب در اسـلام يـا             
. نهج البلاغه کتـابـي مـنـاسـب اسـت            

آخـر در کـتـابــخـانـه مـدرسـه هـمـيــن                   
بـايـد يـاد      .   کتابـهـا يـافـت مـي شـود            

بگيرد که بـه جـنـس دوم بـودن خـود                 
درست است کـه در ايـن         .  افتخار کند 

دنيا هيچ چيز متعلق به او نـيـسـت و          
او مهمان اين دنياست امـا در آخـرت        

بايد بـدانـد   .   که بهشت زير پايش است  
او کسي نيست که انتخاب کند بلـکـه      
بايد انتخـاب شـود  و تـا وقـتـي کـه                    
انتخاب شود همه رفتارهـايـش ابـتـدا           
از طرف پدر و برادر و در نبود آنها از         
طرف مادر همچون خدمتکار مـردان       

اگـر از طــرف      . خـانـواده کـنـتـرل شـود          
مردي انتخاب شود بـي چـون و چـرا               
اين مـردان خـانـواده هسـتـنـد کـه در                 
موردش تصـمـيـم مـيـگـيـرنـد و اگـر                 
خودش راضي باشد يا نـبـاشـد اصـلاً            
اهميتـي نـدارد بـلـکـه ايـن مـعـاملـه                   
ايست کـه تـنـهـا بـه مـردان مـربـوط                   

 .ميشود
بايد حـجـابـش را خـوب رعـايـت              
کند و با بدحجابي اسلام را در خـطـر          
نياندازد چون سزاي اين گناه کبيـره را        
،بر عـکـس کـارهـاي نـيـکـش نـه در                   
آخرت، بلکه در همين دنيا به بدتـريـن       

 .شيوه ها بايد بپردازد
هرگز کسي منتظر اظهار نظر يـا       

مـگـر بـه او        .   عقيده و بيان او نيـسـت     
ياد نداده اند که زن و اظهار عقيده در      

خدمـاتـش را     . اين سيستم نمي گنجد  
اعم از نـظـافـت و آشـپـزي و تـربـيـت                    
فرزندان و خـدمـات جـنـسـي  کـه از                   
وظــايــف اصــلــي او هســتــنــدنــبــايــد            

خــودش را درگــيــر      .   فــرامــوش کــنــد   
سوالاتي مانـنـد ديـه نـابـرابـر و ارث                 
نابرابر و غـيـره نـکـنـد چـون فضـولـي                
کردن در ايـن مـوارد قـابـل بـخـشـش                 

 /نيست 
هــرگــز در انــتــظــار ســپــردن حــق           
حزانت فرزندش نباشد مگر فرامـوش      
کرده است که در اين سيستم زن آنقـدر     
پست و فرومايه است که حتي لياقـت      

 .حزانت فرزندش را هم ندارد
هرگز نبايد روي سخن هـمـسـرش         
يا به عبارت ساده تر مالـکـش حـرف            
بزند چون ممکن است عصبـانـيـت او         
را برانگيزد و بـه بـاد نـاسـزا و کـتـک                   

اگر هم اين اتـفـاق افـتـاد         .  گرفته شود 
چون او که مي دانسـت حـق       ! که هيچ   

طلاق ندارد و سند ملکـيـت او روزي          
که انتخابش کردند در گـرو مـالـکـش        
است در نتيجه نبايد پايش را از گليـم        

در ضـمـن بـراي        .   بيشتر دراز ميکـرد   
حفظ آبروي خودش بـهـتـر اسـت آثـار              
کبودي و کـتـک کـاري را بـه نـحـوي                   
پنهان کند مثلاً نزد ديـگـران بـگـويـد            

فـکـر   .   که از بالاي پله ها افتاده اسـت     
مراجعه به دادگاه را هم نـکـنـد مـگـر            
يــادش رفــتــه اســت در دادگــاهــهــاي           
اسلامي همـان مـردان نـمـايـنـده خـدا               

قضاوت مـي کـنـنـدکـه زن هـمـيـشـه                  
 .محکوم است

اگر اجازه مالکش را بگيـرد مـي        
تواند تا دم در و يابه خانه دوسـتـي يـا       

خـلاـصـه بـراي هـر          .   همسايه اي بـرود   
کاري بايد اول اجازه بـگـيـرد چـون در              
ايــنــصــورت خــدا هــم از او راضــي                 
ميشود آخر او که ميـدانـد خـدا او را            
فقط براي آرامش مـرد از دنـده چـپ              
ــنــد آدم                      ــد و چــون او مــان آدم آفــري
سرشتش از خاک نيست ممکـن اسـت        
نجـس هـم خـوانـده شـود کـه کـامـلاً                   

 .طبيعي است
اگر خواست ميتواند بخنـدد امـا        
نه با صداي بلند ، آخر زنان بـا ايـمـان            
فقط گاه گاهي لبخندي ملايم بر لـب        
مياوردند اما تا بـخـواهـد مـيـتـوانـد              
گريه کنـد شـايـد خـدا گـنـاهـانـش را                   
ببخشدچـون زن هـمـيـشـه گـنـاهـکـار                

 .است
فکر برابري با مـردان را بـايـد از              
سر بيرون کند مگر نمـي دانـد اسـلام             
با برابـري انسـانـهـا و زنـان و مـردان                   
دشمني دارد و جدال و رودروئـي آنـان        

 .باعث بقايش است
فراموش نکند که اين آمـوزشـهـا        
را به هم جنس خود  و به خصوص بـه       
دخترش يـادآوري کـنـد تـا اسـلام بـا                 

 .نسل جديد تازه و تازه تر شود
اگر ميخواهد زن نمونه اي بـاشـد          
بايد تـحـمـل کـنـد و دم نـزنـد شـايـد                       

 .بهترين زن مسلمان شناخته شود
ــه از هــزاران                    ــد نــمــون ــن چــن اي

دردهائيست کـه يـک زن بـه جـرم زن                 
کـه نـه ،       !   بودنش از ابـتـداي زنـدگـي          

مــرگ تــدريــجــي اش در حــکــومــت            
امـا  .   اسلامي به او تحميـل مـيـشـود         

در ميان جامعه، در مـيـان مـردمـي             
کـه از اسـلام و حـکــومـت اسـلامــي                 
متنفر و منزجر هستنـد، تصـويـر بـه             

حــس بــرابــري    .   گــونــه ديــگــري اســت     
طلبي، آزاديخواهـي، سـطـح تـوقـع و             
انتـظـارات مـردم از دنـيـاي مـدرن و                 
متمدن امروزي و در مـيـان خـانـواده             
ها، در مقابل و عـلـيـه ايـن فـرهـنـگ             

مـا  .   پوسيده و ارتـجـاعـي قـرار دارد           
زنان و مرداني که حکومت اسـلامـي        
طي حاکميت سياهش کوشـيـد تـا بـا          
اسيد و زندان، با شلاق و شـکـنـجـه و           
بـه زور طـوق اسـلام را بـر گـردنـمـان                    
بياويزند و نتوانسـت و در مـقـابـلـش              
ايستاديم، اکنون نيز مي تـوانـيـم ايـن          
تصوير انساني و برابـري طـلـبـانـه کـه             
خواست و آرزوي ميليونها زن و مـرد       
در ايران است گسترش دهيم و تقويت       

شرايط و اوضاع انقلابي جـاري  .   کنيم
اين امکان را فـراهـم کـرده اسـت کـه                 
بــراي رهــايــي از دســت ايــن افــيــون،             
تصويري زيبا از زندگي انساني را بـه           

 .دنيا ارائه دهيم 
 ٢٠٠٩دسامبر 

 به اميد يک دنياي بهتر
 

 تصوير زن در حکومت اسلامی
 ١از صفحه 

ميكنيم كه اتحاد سياسي و طبقـاتـي     
اي كــه هــمـيــن الان بـيــن مــردم ايــن                
منطقه و بقيـه مـنـاطـق ايـران وجـود               

زيـرا سـرنـوشـت       .   دارد، تقويت كـنـيـم     
مردم كردستـان و بـقـيـه مـردم ايـران                 
مثلا مردم تهران بـطـور واقـعـي بـهـم              

اين اتفـاقـي نـيـسـت        .  گره خورده است 
كه امروز افتاده باشد بلـكـه سـالـهـاي           
سال است كه سر نـوشـت هـمـه مـردم               

ــران بــه هــم گــره خــورده اســت                     . اي
ناسيوناليسم ايراني و ناسـيـونـالـيـسـم          
كرد هـر كـدام بـه دلايـل سـيـاسـي و                    
منافع مادي معيني تلاش كـرده انـد         

مـا  .   كه تفرقه قومي را برجسته كنند      

در مقابل آنها بر وحـدت هـمـه مـردم            
ما تلاش مـيـكـنـيـم در        .   تاكيد داريم 

مقابل طرحهاي تفرقه افكنانه آنها بـا      
اين قطعـنـامـه يـك طـرح و پـلاتـفـرم                  
واقعي، عيـنـي و انسـانـي و مـتـحـد                 

آنهم ايـن اسـت كـه          .   كننده قرار دهيم  
مردم در جامعه آتي مورد نظر ما در       
ايران ميتوانند با حقوق مساوي و در      
همبـسـتـگـي بـا هـم و در كـنـار هـم                      

سـتـم مـلـي و مسـئلـه             .   زندگي كننـد  
ملي بايد براي هميشه از اين جـامـعـه        

 . رخت برببندد
مـا در قـطــعـنــامـه هــاي قــبـلــي               
بحثمان اين بود كه انسان را بـايـد بـه             

. عنوان انسان بـه رسـمـيـت شـنـاخـت              
انسان حقوقش، زبانش، فرهـنـگـش و       
هر خواست بر حقي كه دارد بـايـد بـه              

مردم بـايـد در     .   رسميت شناخته شود  
شوراهاي خود هم تصميـم گـيـرنـده و            

از نظر ما در .   هم مجري قانون باشند   
يك جامعه آزاد مردم هم وضع كنـنـده     
قانون و هم مـجـري قـانـون خـواهـنـد                

بنـابـر ايـن در چـنـيـن سـيـسـتـم                   .   بود
حكومتي اي عـمـلا سـتـم مـلـي بـي                 

امـا بـا ايـن حـال بـه              .   معني ميشود 
دليل وجود ستم ملي در كردسـتـان و           
به دليل اينكه اين موضوع به مسئلـه   
ملي تبديـل شـده اسـت، و احـزاب و                
جنبشهاي فعال در كردستان هر كـدام       
در حال فرهنگسازي مورد نظـر خـود          
هستند، هر كـدام سـرود خـودشـان را             
دارند، آواز خـودشـان را دارنـد شـعـر                

 ... خودشان را دارند و
طبقه كارگر و كـمـونـيـسـتـهـا در              
ــورژوايــي و              ــل جــنــبــشــهــاي ب مــقــاب
ناسيوناليسـتـي مـيـگـويـنـد انسـانـي              
ترين و كم دردسرترين و عملـي تـريـن            
راه حل اين است كه انسانها با حـقـوق      
و امــكـانــات مســاوي در كــنـار هــم              

و در نـتـيـجـه نـه تـنـهـا             .   زندگي كنند 
ستم ملي بلكه هر نوع ستمي بايـد از        

مـنـتـهـا     .     آن جامعه رخت بـر بـبـنـدد         
همين امروز براي رفـع سـتـم مـلـي و               
جواب به مسئله ملي مـيـگـويـيـم راه          
حل اين است كه بايد در يـك رفـرانـدم          

 . به آرا اين مردم رجوع كرد
در ادامه اين مسايل قـطـعـنـامـه           
به اولويتها و جهتگيريهـاي سـيـاسـي           

مــا .   حــزب در كــردســتــان مــيــرســد          
ميگوييم كمونيستهـاي كـردسـتـان و          

تشــكــيــلات حــزب در كــردســتــان و            
سياست حزب كمونيست كارگـري در       

اولا بـايـد     :   كردستان اين خـواهـد بـود       
تلاش كنيم جنـبـشـهـاي انـقـلابـي در               
كردستان را عليه جمهوري اسلامي و    
براي در هم شكستن ماشـيـن دولـتـي           
حاكم، متحد و سازماندهي و بسـيـج        

دوما آگاهانه بايد در نقد و در     .   كنيم
مقابل جنبشهاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي،            
سياستهـاي ارتـجـاعـي آنـهـا ر افشـا                

بـــويــژه طــرح ارتــجـــاعـــي           .   كــنـــيــم  
فدراليستي اين جريانات بـايـد مـورد          
نقد قرار بگيرد تا مردم بدانند كه ايـن   
راه حل سـتـم مـلـي و مسـئلـه مـلـي                    

 . نيست
ما بايد تلاش كنيم كـه بـه مـردم         

 ...متن سخنرانی محمد آسنگران 
 ٣از صفحه 

 ٢صفحه 


